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خورشيدي در شهر اروميه به دنيا آمد. وي اصالتا اصفهاني و فرزند علي محمد  1304بهرام فره وشي در سال    
و از پايه مترجمي توانا از سرآمدان دانش و فرهنگ در زمان خود، فره وشي ملقب به مترجم همايون است كه 

در اصفهان به پايان برد  1323بهرام فره وشي تحصيلات مقدماتي را در سال گذاران مدارس جديد در ايران بود. 
پس از فراغت از تحصيل مدتي در دبيرستان و از دانشسراي عالي تهران در رشته زبان فرانسه ليسانس گرفت. 

د كه از هاي تهران به تدريس پرداخت و موسسه چاپ و انتشاراتي به نام آتشكده بنيان نهاد . در همين ايام بو
در خانواده اي اهل فرهنگ و ايران دوست متولد شده بود، از همان نزديك با ابراهيم پورداوود آشنا شد. او كه 

كودكي با فرهنگ و زبان هاي كهن ايران آشنا شده و تاليفات پورداوود را خوانده بود. بهرام فره وشي در اين ايام 
هيم پورداوود آن را بنا نهاده بود مي رفت و از محضر او بهره مي به كلاس هاي شبانه انجمن ايرانشناسي كه ابرا

براي ادامه  1336جست و زبان هاي كهن ايران را مي آموخت. اين كلاس ها و تشويق پورداوود او را در سال  
وانه ربا توشه اي پربار از دانش و تجربياني كه در ايران كسب كرده بود، در رشته مطالعات ايران باستان تحصيل 

در فرانسه نيز اين توفيق را يافت كه در محضر استادان برجسته اي چون هانري كربن، بنونيست و  .فرانسه كرد
كلاس وي در .و با جديتي تمام از همه امكانات علمي كه برايش فراهم بود نهايت بهره را ببرد.  دومناش باشد

هاي تاريخ زبانشناسي و عرفان و دين مانوي در كلژدوفرانس شركت مي كرد و دوره اي نيز در دانشگاه برن 



استاد بهرام فره وشي رساله دوره دكتري خودرا در سوئيس در باره مطالعات مربوط به لهجه هاي ايراني گذراند. 
و با دستي پر و عشقي همچنان  اميل بنونيست نوشت باره كتاب ششم دينكرد و با راهنمايي دانشمند بنام آن زمان

به ميهن بازگشت و از همان سال با سفارش استاد ابراهيم پورداوود به آموزش  1341سرشار به ايران در سال 
فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران پرداخت . عمده اوقات تدريس اين استاد برجسته در اين ايام در گروه باستان 

ي شد و حتي پس از تشكيل گروه زبان شناسي و زبان هاي باستاني در دانشكده ادبيات در سال شناسي سپري م
و پيوستن او به جمع هيات علمي گروه مذكور همچنان تا پايان خدمتش در دانشگاه تهران ، اين همكاري 1345

تعدادي ، جدا كرد. تهران در دانشگاهبطوري كه نمي توان او را از تاريخ آموزش باستان شناسي در  ،ادامه داشت
پيشكسوتان باستان در زمره منابع اصلي دروس باستان شناسي است و  همچناناز ترجمه ها و تاليفات او هنوز

شناسي ايران كه هنوز در قيدحياتند همواره از ايشان به عنوان يكي از برجسته ترين و تاثيرگذار ترين اساتيد خود 
  ياد  مي كنند. 

وشي علاوه خدمت در كسوت استادي ، خدمات شايان توجهي به تاريخ و فرهنگ ايران زمين  دكتربهرام فره   
بخش عمده اي از اوقات خود را به نشر آثار استاد خود ابراهيم پورداوود صرف كرد. حاصل اين كرده است. وي 

فرهنگ ايران باستان  سنا و ويسپرد و جلد اوليتلاش ها انتشار بخش دوم گات ها شامل ياداشت هاي پورداوود، 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب و بعدها مديريت چاپ و انتشارات دانشگاه تهران را  يتبود.  او همچنين مدتي مدير

برنامه فرهنگ ايران زمين در دهه پنجاه خورشيدي  تهيه كنندگياز ديگر فعاليت هاي فرهنگي وي به عهده داست . 
  و علاقمندان فراواني داشت.  در تلويزيون ملي ايران بود كه بينندگان

. نخست از ترجمه شروع كرد. نشد به وجود آوردن آثار ارزنده غافل او در همه دوران زندگيش از نوشتن و
دكتر فره وشي كار ترجمه .اين آثارند هاي الجزايري از جملههاي شرقي، افسانههاي روبنسن كروزوئه، ترانهترجمه

شيوا و ارزشمندي از دوجلد كتاب رمان گريشمن باستان شناس شهير فرانسوي  را بعدها نيز پي گرفت و ترجمه
با عنوان هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي و پارت و ساساني كه از منابع اصلي دروس رشته باستان شناسي 

  است.  جمله كارهاي اواست، از 

از وي  كارهاي تخصصيزمينه فره وشي در عرصه پژوهش و تاليف نيز از سرآمدان روزگار خود بود ، در       
كتاب ششم دينكرد پژوهش درباره  )،فرهنگ پهلوي به فارسي و فارسي به پهلوي(فرهنگ پهلوي در دو مجلد 

نامه خوزي و ، واژه ي به فارسينامه دكتري او بود)، ترجمه كارنامه اردشير بابكان از پهلو(كه موضوع پايان



در حدود صد و پنجاه لهجه ايراني از جمله  دربارهكه هايي ها و گردآوري يادداشتراهنماي گردآوري گويش
  .نام برد، مي توان شناسي استآثار ارزشمند او در زمينه مطالعات گويش

شد، همچنان  اوه منجر به خانه نشين شدن پس از انقلاب اسلامي برغم بي مهري هايي كدكتر بهرام فره وشي      
مقاله  29ادامه داد و آخرين تاليف ارزشمند خود به نام ايرانويج كه شامل  اشبه فعاليت هاي علمي و پژوهشي 

، اگر چه امكان رحل اقامت كه شيفته ايران بود  ويبه چاپ رسانيد.  1365در باره ايران باستان است را در اسفند 
در سال او برايش فراهم بود ، هرگز ايران را به قصد اقامت در كشور ديگري ترك نكرد.  افكن در اروپا و امريكا 

 1371سخت بيمار شد و معالجات در آمريكا نيز ثمري نبخشيد و سرانجام در روز جمعه هفتم خرداد سال  1370
صيتش پيكرش را به ايران آوردند و در بهشت زهرا به خاك سپردند. يادش جهان خاكي را بدرود گفت. بنا به و

  گرامي

مراسم بزرگداشتي  1395بيست و چهار سال پس از درگذشت اين عالم فرزانه در روز يكشنبه دوم آبان ماه سال     
، دايره المعارف در كانون زبان فارسي تحت عنوان شب بهرام فره وشي به همت بنياد موقوفات دكتر محمود افشار

بزرگ اسلامي و مجله بخارا برپاشد كه در طي اين مراسم دكتر داريوش شايگان، دكتر ژاله آموزگار،دكتر كتايون 
مزداپور، دكترزهره زرشناس، دكتر نادره نفيسي و همسر آن مرحوم دكتر هما گرامي به سخنراني پرداختند و از 

  بت كردند. سجاياي اخلاقي و خدمات علمي وفرهنگي وي صح

 در بخشي از سخنان دكتر ژاله آموزگار كه سالها همكار وي بوده اند چنين آمده است:     

هاي فرهنگي كه هاي درس و چه در رأس مسئوليتاش چه در كلاسهاي صادقانهاو در تمام مدت خدمت"
اين سرزمين، اين آب و خاك داشت كوشيد كه عمق و جذابيت فرهنگ ايران را به همگان بشناساند. او دلباخته 

آموخت برانگيزش به ايران، نخستين درسي بود كه دانشجو از او ميو اين فرهنگ پربار بود و اين علاقه تحسين
 .سپردو به خاطر مي

هاي ديگري را نيز در هاي باستاني اكتفا نكرد، او مسئوليتوشي تنها به كار تدريس و فرهنگ زباناستاد بهرام فره
   " .اي از عهده آنها برآمدينه پذيرفت و به نحو ارزندهاين زم



 

  دکتر ژاله آموزگار در حال سخنرانی 

در پايان خانم دكتر هما گرامي همسر دكتر بهرام فره وشي فرازهايي را از زندگي و فعاليت هاي همسرش      
بيان كرد و از برگزاركنندگان مراسم و نيز نهادها و كساني كه كمك كردند تا تعدادي از آثار و تاليفات استاد پس 

  گشان به چاپ برسد،تقدير و تشكر كردند. از مر

 

 دکتر ھما گرامی ھمسر شادروان دکتر بھرام فره وشی                
 

ي بود كه هما گرامي در وصف بهرام فره وشي در بيست و چهارمين سالگردش شعر پايان بخش اين نشست
 :سروده بود

 توام با نيايي يا بيايي گر حالي چه در   من نمي دانم كجايي؟ هر كجايي با توام/“

 كه نيست / سفره اي گسترده ام با شوربايي با توام باز هم با انتظار ياد مهماني



 يادهايت گرد خانه ميهمان هر شبم / چشم هايم بر در و تا درگشايي باتوام

 عطر گيجي خانه را از ياد تو پر كرده است / در سكوت لحظه ها با هر نوايي با توام

 با توامشور و حالي زير و رويم مي كند اين روزها / در هواي روزهاي آشنايي 

 عطر گل باران يادت واي غوغا مي كند / در تمام راه اين كوچه هوايي با توام

 در گذار قاصدك ها از تو مي پرسم هنوز / پا به پا در انتظار رد پايي از توام

 گيج و منگم يا به آوازي صدايم مي كني / زندگي را در طنين هم صدايي با توام

   مني؟ / من نمي دانم كجايي هر كجايي با توامهيچ مي داني كه باشي يا نباشي با 

   مĤخذ
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